
 بسم الله الرحمن الرحیم

 های کفریدر نظام اشتراکحکم 

 )ترجمه(

 

 پرسش:

 السلام علیکم و رحمت الله و برکاته!

 ؛داشتیم ،کنندکه مطابق اسلام حکم نمی ،های فعلینظام حکومت مسلمان در اشتراک نمودنپیرامون تحریم  کههاییدر خلال بحث

عليه السلام مطابق به شریعت یوسف  :کرد کهمی این براستدلال  و داندز میکه یکی از شیوخ این اشتراک را جای شخصی گفت

وی مسلمان بود و پیامبر  که شودکه دانسته میحالی در ؛نجاشی چندین سال مطابق کفر حکم کرد ،حکم کرده است پادشاه مصر

 زیرا ،کندمی ءچنین تقاضاو  استل شرعی از دلای مصلحت هم یکی و نیز، ئبانه خواندغا ایبر وی جنازه صلى الله عليه وسلم

مورد صحت  در پرسش من .کندمصلحت مسلمانان را رعایت می ترزیاد دینبی سیکولر ونسبت به یک خود  حاکمیت مسلمان در

  ؟یا خیر هستند هم به این نظردیگری شیوخ  که آیا فعلاًاین و باشداین استلال می

 پاسخ:

 برکاته! وعلیکم السلام و رحمت الله و



 ، زیرا ادلۀها درست نیستاستدلال به آنها اقوالی هستند که ولی این ؛کنندنظریات را ارائه می ی مثل اینبار از شیوخ در  تعدادی ،بلی

 هیچ نوعبدون  که میان ائمه و مجتهدینطوریقطعی الدلاله است،  قطعی الثبوت ویعنی  ؛واضح بوده انزل الله صریح و حکم بما

 فرماید: می لیسبحانه وتعاچه الله باشد، چنانانزل الله فرض می حکم بما یقیناً  .قبول استم اختلاف

نَ ﴿ اَ أنَزَْلَ اللَّهُ وَلََ تتََّبمعْ أهَْوَاءَهُمْ عَمََّّ جَاءَكَ مم  ﴾الحَْق  فَاحْكُمْ بيَنَْهُمْ بِم

 [84: ه]مائد

بر تو نازل كرده و به  )سبحانه وتعالی(اللهكن كه  ن بر طبق چيزی داوریپس)اگر اهل كتاب از تو داوری خواستند( ميان آنا مه:ترج

 .مگردان های ايشان، از حق و حقيقتی كه برای تو آمده است رویاز اميال و آرزو  خاطر پيروی

اَ أنَزَْلَ اللَّهُ وَلََ تتََّبمعْ أهَْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أنَْ يفَْتم ﴿  ﴾إمليَكَْ نُوكَ عَنْ بَعْضم مَا أنَزَْلَ اللَّهُ وَأنَم احْكُمْ بيَنَْهُمْ بِم

 [84: ه]مائد

بر تو  )سبحانه وتعالی(اللهحكم كن كه  دهيم كه( در ميان آنان طبق چيزیفرمان می صلی الله علیه وسلم مبرپيا ایو)به تو  ترجمه:

خيانت و غرض ورزی( تو را از  ،پوشیحق ،مكن، از آنان برحذر باش كه)با كذب ايشان پيروی یو از اميال و آرزوهانازل كرده 

 .به دور و منحرف نكنند ،بر تو نازل كرده است )سبحانه وتعالی(للهكه اچيزهائی برخی

 یهاشریعتقوانین و به  و رو آوردن انزل الله ابماما حکم به غیر معانی نصوص زیادی وجود دارد.  به این الفاظ و که،خلاصه این

تطبیق آن ظلم  ،و اگر حکم کننده به قوانین وضعی معتقد نباشداست کفر  ،ر حکم کننده به آن معتقد باشدطوری است که اگ ،وضعی

 مطلب را در قرآن کریم بیان کرده است: اینچه الله متعال چنانشود، می بسو مح و فسق

اَ أنَزَْلَ اللَّهُ ﴿  ﴾فَأوُلئَمكَ هُمُ الْكاَفمرُونَ  وَمَنْ لمَْ يحَْكُمْ بِم

 [88: ه]مائد

را  ینازل كرده است)و قصد توهين به احكام اله )سبحانه وتعالی(آن چيزی حكم نكند كه الله به تمامو)بدانيد كه( هركس  ترجمه:

 .ندا گمان كافراو و امثال او بی ،داشته باشد(

اَ أنَزَْلَ اللَّهُ فَ ﴿  ﴾أوُلئَمكَ هُمُ الظَّالممُونَ وَمَنْ لمَْ يحَْكُمْ بِم

 [84: ه]مائد

 ۀامثال او از جمل او و ،حكم نكند)اعم از قصاص وغيره( ،نازل كرده است  )سبحانه وتعالی(چه الله كه بدانو كسیترجمه: 

 .ندگران استم



اَ أنَزَْلَ اللَّهُ ﴿ قُونَ  وَمَنْ لمَْ يحَْكُمْ بِم  ﴾فَأوُلئَمكَ هُمُ الفَْاسم

 [84: ه]مائد

ان از سرکش و ینمتمردّاز جمله فاسقان)حكم نكند، او و امثال او  ،نازل كرده است ی()سبحانه وتعالچه اللهكه بدانو كسی ترجمه:

 .( هستندسبحانه وتعالی شريعت الله

را بیان ها حجت به آن ۀعدم اقامکه یلدلای تواند.اقامه حجت شده نمیکرده اند،  ن استدلالبه آ  درباریچه علمای سوء آن اما

 :قرارذیل است ،کندمی

یک حکم کرده است، اانزل الله( بم)به غیر شریعت ملک مصر به ءدر بعضی قضایا یوسف علیه السلامحضرت  کهاینلال به استد  -1

محمد صلی الله حضرت آن برای که مأمور شده ایم  ما به پیروی از شریعتی کهاز جهت این .اش استدر غیرمحلمورد و بیاستدلال 

زیرا ، امر نشده ایم گذشته یانبیا دیگر یا ویوسف علیه السلام حضرت شریعت از وی پیر  بهیعنی  .علیه وسلم وحی شده است

 فرماید:میسبحانه وتعالی  چه اللهآمدن اسلام منسوخ شده اند، چنان ها باآن ما برای ما شریعت نیست و شریعت قبل از

قًا لممََّ بَيَْْ ﴿ تاَبَ بمالحَْق  مُصَد  اَ أنَزَْلَ اللَّهُ وَلََ تتََّبمعْ أهَْوَاءَهُمْ عَمََّّ وَأنَزَْلنْاَ إمليَكَْ الْكم ناً عَليَْهم فَاحْكُمْ بيَنَْهُمْ بِم تاَبم وَمُهَيمْم نَ الْكم نَ يَدَيْهم مم  جَاءَكَ مم

نْ  نْهَاجًاالحَْق  لمكُلٍّ جَعَلنْاَ مم عَْةً وَمم  ﴾كُمْ شِم

 [84: ه]مائد

قرآن( را نازل كرديم كه)در همه احكام و اخبار خود( ملازم حق و موافق و مصدّق پيامبر( كتاب)كامل و شامل  یو بر تو)ا ترجمه:

خواستند(  یپس)اگر اهل كتاب از تو داور  ؛ها است( و شاهد)بر صحّت و سقم( و حافظ)اصول مسائل( آنیپيشين)آسمان یهاكتاب

ايشان، از  یاز اميال و آرزوها یاست، و به خاطر پيرو بر تو نازل كرده  )سبحانه وتعالی(اللهكن كه  یداور  یميان آنان بر طبق چيز 

)جهت یارسيدن به حقائق( و برنامه ی)برایاز شما راه یهر ملتّ یمردم!( برا ی)ا ؛مگردان یرو  ،تو آمده است یكه برایحق و حقيقت

 !بيان احكام( قرار داده ايم

ماقبل های شریعت ،به این ملحوظ .سخ کرده استتب سابقه را نک اسلام شریعت و ،این بنابر .ای نسخ کننده استعنبه م "مهيمناً "

عُ مرنْ »: کنند، یعنیبه شکل دیگری مطرح میای را قاعده ،اصول در این مورد بعضی علمای شریعت نیست.برای ما  ،ما ْ قبلرنا  شرر

خ ین قاعده موضوع را چنین ا .نشده باشد که منسوخ شریعت است از ما برای ما در صورتی : شریعت قبلترجمه «شرع لنا ما لم ينُسْر

که اما احکامیها توسط شریعت ما منسوخ نشده باشد. سازد که استدلال به شرایع سابقه صرفاً به آن احکامی است که آنمحدود می

بلکه از ما چیزی  جواز ندارد، برای ما نآ  عمل کردن بهو پس گرفتن  ،باشد نسخ کردهآن را  ده وحکم صادر نمو آن مورد شریعت ما در 

همه  و باشددر اسلام صریح می ،کرده استنازل  سبحانه وتعالی چه الله حکم کردن به آن .آمده استشریعت ما  مطالبه شده که در

 .دنهای سابقه است که مخالف احکام صریح اسلام باشعده احکام شریعت ح اسلام ناسخ آنیاحکام صر

ْ »اولی اند که  ۀذکر شد ۀکه معترف به قاعدیکسان چه ،معتبر اصول یهمه علما ،ینا بربنا ْ  سر يْ ا لر نر ل  بْ قر  نْ م   عُ شرر عت شرییعنی  «انر عاً لر شرر

ْ »: که دومی قائل اند ۀکه به قاعدییهایا آن .قبل از ما برای ما شریعت نیست ْ نر ل  بْ قر  نْ م   عُ شرر شریعت قبل از یعنی  «خُ سر نْ يُ  مْ ا لر ا مر نر ل   ع  ا شرر



زیرا  ؛باشدانزل الله واجب می که حکم بما رساندبناءً هردو قاعده میدر صورتی شریعت است که منسوخ نشده باشد.  ما برای ما

است که مخالف حکم  سابقه ایعناسخ همه شر  دلاله بوده والثبوت وقطعی الواضح قطعی  شکل صریح وه علیه در اسلام بمنصوص

 منصوصی اسلام باشد.

حضرت که این درنظرداشتحکم کرده باشد، با  موافق شرع ملک مصر ءدر بعضی از قضایاعلیه السلام یوسف حضرت بالفرض اگر 

حتی از متن  .حکم کند ،برایش وحی کرده باشد متعالالله  که چهآنممکن نیست به غیر از  ،معصوم است نبی و یوسف علیه السلام

 یوسف فرموده ۀچه در سور چنان .الله سبحانه وتعالی است م از آن  حکگفت: بارفقایش در زندان میشود که اش واضح میوگو گفت

     :است

دُ القَْهَّارُ ﴿ جْنم أَأرَْباَبٌ مُتفََر قُونَ خَيٌْْ أمَم اللَّهُ الْوَاحم بيَم الس  يتْمُُوهَا أنَتُْمْ وَآباَؤُكُمْ مَا أَ  *ياَ صَاحم نْ دُونمهم إملََّ أَسْمََّءً سَمَّ نزَْلَ اللَّهُ بمهَا مَا تعَْبدُُونَ مم

نَّ أَ  ينُ القَْي مُ وَلَكم نْ سُلْطاَنٍ إمنم الحُْكْمُ إملََّ لملَّهم أمََرَ ألَََّ تعَْبُدُوا إملََّ إميَّاهُ ذَلمكَ الد   ﴾ثَََ النَّاسم لََ يَعْلمَُونَ كْمم

 [84- 94]يوسف: 

كه غير از اين معبودهائی ؟بر همه چيز و كس(يگانه چيره) ند يا اللهابهتر  وگوناگوننده ن! آيا خدايان پراگم یدوستان زندان یا ترجمه:

)سبحانه يد. اللهها را خدا ناميده اتان آن ( نيست كه شما و پدرانسمّیهائی)بی مُ پرستيد، چيزی جز اسممیرا  )سبحانه وتعالی(الله

)سبحانه اللهاست و بس.  )سبحانه وتعالی(وائی از آن الله. فرمانر ها نازل نكرده است)خدا ناميدن( آنت و برهانی برایج  حُ  وتعالی(

 .دانندولی بيشتر مردم نمی ؛پرستيد. اين است دين راست و ثابتدستور داده است كه جز او را ن وتعالی(

﴾، یعنیفرمودند: ﴿إ ن  الحُْكمُْ م علیه السلا  یوسف حضرت پس مسلمان  کهذاتی ؛سب رب العلمین است و حاکمیت فقط از آن   إ لا  ل ل ه 

 پذیرد. رب حقیقی جز وی را نمی گیرد، واز وی میتنها را پرستد و نظام زندگی و شریعت را می فقط او

حاکمیت الله پذیرش شود که مردم را به می دیده نبوده و مخالف همدیگریوسف علیه السلام حضرت عمل  بناءً هرگز سخن و

سخن نوعی طعن به عصمت نبی این  بدون شک ؟ه وی حکم به کفر کرده استچگون ا وپس در کج .دکندعوت میسبحانه وتعالی 

علیه یوسف حضرت زیرا  ؛نوعی جسارت است وباشد. این یک امر بسیار بزرگ وی می افتراء بر وسبحانه وتعالی از انبیاء الله 

مخلص به  که صادق ودر حالی ؛نازل کرده استعال مت چه نموده است که اللههرگز حکم به کفر نکرده است، بلکه حکم به آن السلام

 متعال بود. الله 

به  ءکه در بعضی قضایااجازه هم کرده باشد  علیه السلامیوسف حضرت رض اگر الله سبحانه وتعالی به بالف ،بیان نمودیمچه چنان

برما  صلی الله علیه وسلمسالت رسول الله بعد از ر  هم اسلام شرایع سابقه را منسوخ کرده و آن قوانین ملک مصر هم حکم کند، با

 نه به غیر آن. ؛واجب ساخته است تا حکم به اسلام نمائیم

یابد که نجاشی قبل میدر  ،را اگر کسی در موضوع دقیق شوداست، زی جاو بیچنان در غیرمحل اما استدلال به موقف نجاشی هم -2

هرگز قادر به تطبیق  و ش وفات نمودآوردن وقت بسیار کوتاهی بعد از اسلامه ب ؛دی اسلام آورده بو سر   بوده است و پادشاه شااز اسلام

 نزد مردم معروفکه مسلمان بودنش کسی بر حالتاین  بودند. کافرزیرا قومش  ؛ش هم نکردابه اعلان اسلام ئتجر  اسلام نشده و

  یم:کنمیعلاوه آن  تفصیل ، بهوضاحت این بحثبرای . کندمطابقت نمی ،باشد



. کردو هر حاکم خود را نجاشی مسمی می بود حاکم حبشه بلکه لقبی برای هرنجاشی اسم شخص حاکم حبشه نبود،  ۀکلم -لفا

 ه علیه وسلملصلی الرسول الله  ولی نجاشی که اسلام آورد و ؛کردندحکام روم را قیصر مسمی می کسری و چه حکام فارس راچنان

بسیار اندک بوده که از  ۀه یک زمانبلک ؛که در پرسش مطرح استقسمی ،نگذشته بود هاش سالانماز بر وی اداء نمود، هرگز بر اسلام

 اییاو نجاشان از مکه بسوی وی هجرت نمودند، نیست که مسلمان ایکند. پس او نجاشیماه تجاوز نمییا دو یک ماه  یا چند روز

بن امیه الضمری  وعمر  ،گان را بسوی حکام فرستادکه فرستادهبعد از صلح حدیبیه زمانی الله علیه وسلم صلینیست که رسول الله 

 صلی الله علیه وسلمرسول  که متولی حکم بعد از نجاشی شد و دیگری است ایفرستاد، بلکه او نجاشی را بسویش رضی الله عنه

  .همراه دیگری از حکام فرستاد ی را بسوی اوافرستاده

که ایمان آورده ای که گویا نجاشی شده استایجاد  التباسی هابعضیبرای  وبطه روایاتی موجود است  مسلم در این را بخاری و در

صلی الله علیه است که پیامبر  اینجاشی که اومکه بسوی او هجرت کرده اند، یا این همان نجاشی است که مسلمانان از ،است

 ،که در این رابطه باهم تعارض دارندروایاتی .را بعد از صلح حدیبیه بسوی وی فرستاد رضی الله عنه بن امیه الضمری وعمر  وسلم

 کنیم:ره میها اشابه بعضی آن ،جا ذکر کردیماین که ما درچه بر آن یدلائلاما  .استشده مسلم وارد  ست که در بخاری واچه آن

به هر  و به کسری، قیصر، نجاشی پیامبر صلی الله علیه وسلمکه روایت نموده  مارضی الله عنهانس حضرت از و او مسلم از قتاده 

صلی الله علیه وسلم بر وی نماز  این همان نجاشی نیست که پیامبر و ،شان داددعوت دین اسلامبسوی  و ای نوشتنامه پادشاه ظالم

رسول نموده که روایت  رضی الله عنهماانس حضرت  ازاو  از قتاده وبه سند حسن و صحیح چنان ترمذی هم جنازه خوانده است.

ایشان را  و مستبد و طغیانگر، فرستاد بسوی هر نجاشی وی، قیصر، به سوی کسر ای نامه شاقبل از رحلت صلی الله علیه وسلمالله 

ازه خوانده است. بر وی جنصلی الله علیه وسلم  ت که پیامبرسدر این حدیث نجاشی کسی نی .متعال دعوت داد بسوی دین الله

جنازه  صلی الله علیه وسلمپیامبر  و که اسلام آورد ایینجاش :است در مورد اینواضح نص ترمذی  حدیث مسلم و ،بدین اساس

 است. هها را بسوی او ودیگر حکام فرستادهنام قاصدان و صلی الله علیه وسلم نجاشی نیست که پیامبرآن بروی خواند، 

ه قاصدان را ب ها وهسال ششم هجری، نام ۀالقعدش از حدیبیه یعنی بعد از ذیابعد از باز گشت علیه وسلمصلی الله رسول الله  -ب

 جمع دیگر حکام قاصدان و در صلی الله علیه وسلم آن نجاشی نیست که پیامبر -که اسلام آورد-این نجاشی .سوی حکام فرستاد

 های سال هفتم هجری بوده است.همتولی حکم در دور  که بعد از وی بوده و است اییشان فرستاد، بلکه وی نجاشها را بسویهنام

 ۀدر جناز  صلی الله علیه وسلم پیامبرهمراه  رضی الله عنههریره ابو حضرت آمده است که  "صلواة علی النجاشیال"در احادیث  -ج

جمع  در ،که اسلام آوردهبعد از آنله عنه رضی الابوهریره  حضرت مشهور است که و حضور داشتند ،که اسلام آورده بود ،نجاشی

 خیبر بود در صلی الله علیه وسلمکه رسول الله  ندسوی مدینه رهسپار شده ب ،تقریباً هفتاد یا هشتاد نفر بودندکه  هایوس  در  از گروهی

صلی الله علیه رسول الله  و ملاقات کردند صلی الله علیه وسلم جا با ویدر آن ،ندبودروان  صلی الله علیه وسلمسوی وی ه ب و

هم در  ،که اسلام آورده بود اینجاشی ی:بدین معنخیبر در سال هفتم هجری بود،  ۀغزو  .م خیبر برای شان تقسیم کردم از غنایلوس

 .نماند یهای اندکهیا ما یعنی چند روز در سال هفتم وفات نمود، حوالی سال هفتم هجری حاکم حبشه بود و



اسلام آورده  ،اش بفهمندکه مردمبدون آن ،یطور سر  ه حاکم ایشان نجاشی ببه دین نصرانیت بودند،  قت کافر وو  آن بشه درحمردم  -د

 صلی الله علیه وسلم نیزشود که رسول نجاشی فهمیده می ۀادیث نماز جناز چه از احچنانکه احدی از وی بداند، ون آنحتی بد ؛دبو 

فهوم را مهمین نیز بر نجاشی  صلی الله علیه وسلماحادیث نماز خواندن پیامبر  و بود وحی آگاه شده ۀواسطه از وفات نجاشی ب

 رساند. می

همان  صلی الله علیه وسلم خبر مرگ نجاشی را دررسول الله  ابوهریره رضی الله عنه روایت است کهحضرت از  بخاریالدر صحیح 

نجاشی نماز جنازه  و برچهار تكبير گفت  ،را به صف كشيد فت و مردمر  ی)جای خواندن نماز(صلر سپس به مُ  ؛فاتش اعلام كردروز و 

همان روز وفاتش  رسول الله صلی الله علیه وسلم خبر مرگ نجاشی شاه حبشه را در»در روایت دیگری چنین آمده است: . خواند

  «فرمود: برای برادرتان مغفرت بخواهید.اعلام كرد و 

نهُْمار الله  یررض   ر بن عبداللهجابحضرت و نیز در صحیح البخاری از  امروز يك »فرمود:  صلی الله علیه وسلم مبرروایت است که پيا عر

ه صف تشكيل داديم، پيامبر صلى الله عليه وسلم ما هم .بياييد بر او نماز بخوانيد ،در حبشه فوت كرده استشخص صالح و مؤمن 

رضی الله عنهما ابوزبیر از جابر  .«ايستاده بوديم صلی الله علیه وسلم مبردر چند صف پشت سر پيا كه مادر حالى ؛بر او نماز خواند

پیامبر  ،که نجاشی وفات نمودزمانی» :جابر آمده استحضرت روایت دیگری از در  «من در صف دوم بودم.» روایت نموده که گفت:

 «اداء کنید.نماز تان ی برادر برا پس برخیزید و ؛فوت نموده است مرد صالحی : امروزصلی الله علیه وسلم فرمود

رسول الله صلی " ،"اش اعلام كردهمان روز وفات مرگ نجاشی را در خبر"مثل:  ؛در این احادیث لمات وارد شدهمفهوم ک ،این بربنا

مرد امروز "و  "برای برادرتان مغفرت بخواهید" ،" همان روز وفاتش اعلام كرد الله علیه وسلم خبر مرگ نجاشی شاه حبشه را در

صلی رسول الله  که نجاشی در حبشه ودر حالی ؛که فوت نموده استر روزیاعلان خبر موت دپس  ،"صالحی فوت نموده است

 :کهبر این چنین سخن پیامبر صلی الله علیه وسلمهم .وحی است ۀه واسطواضح است که این اطلاع ب ،بودمدینه  در الله علیه وسلم

از  ی الله عنهمدارد که اصحاب رضبراین دلالت  "وز يك شخص صالح فوت نموده استامر "و  "كنيددعای مغفرت  به برادرتان"

 موت وی خبر نداشتند.

بودند، بعد از وقت  افرش کاقوم و ی اسلام آورده بودامروزی مطابقت ندارد، زیرا وی سر   ۀجامع اباین، واقعیت نجاشی  بنابر -هـ

 این پس  .آگاه نشد حیواسطه و ه ب صلی الله علیه وسلم ش جز رسولااسلامهیچ کس از دک پس از ایمانش وفات نموده، بسیار ان

 ، وکندمطابقت نمی انزل الله ابمحکم به غیر  در ،مسلمان بوده باشد معروف به کهیمشارکت یک مسلماناشتراک یا  ابحالت 

 .یدلیلشبههم نه  دارند و نه دلیلی ،حالت قائل اند که به مطابقت این واقعیت وکسانی

س این موضوع را نیز بررسی پ .است جاو بی این برداشت نیز در غیرمحل ،که مصلحت دلیل استاین و اما استدلال به مصلحت -9

  :نماییممی



اما  .گذارندشرط میآن مورد  نهی شرع را در عدم ورود امر ولیکن ایشان  ؛داننددلیل می بعضی علمای اصول فقه مصلحت را مانند

اعتبار  در شرع وارد شده همان راچه بلکه آن ؛دهندپس مصلحت را اعتبار نمی ؛جود باشدمورد مو آن  نهی شرع در که امر وزمانی

 ءکه مصلحت آن را تقاضابه چیزی ،است که به وحی ثابت شدهنصوصی :معتبر اصول چنین نگفته اند هیچ یک از علمای .دهندمی

 شود.تعطیل می ،کندمی

 ،ایجاب کندبه گرفتن سود که مصالح زمانی ، واز وحی ثابت شده حرام گردانیده استکه نصوصی طبقسود)ربا( را ت اسلام شریع 

شان مردود فتوای ،دهندمیین فتوی بنام عالم چن ها کهبعضی داند، و لیکنمتروک می حرام وبلکه  ؛دهدجواز نمیرا  آن تعییقیناً شر

 به همین سبب مردود است. و گیردقرار می سلام)وحی الهی( در تناقضا یعتشر زیرا با ؛باشدمی

زیرا نصوص به طریق  ؛باشدمثل حرمت سود حرام می شکل قطعی وه نیز ب ،نازل کرده سبحانه وتعالی چه اللهموضوع حکم به غیر آن

مصلحت  ،نباشد تعیکه شرییجا درمصلحت جای باقی نمانده است، پس جا برای حکم به در این .وحی در این مورد آمده است

 نه برعکس آن. ؛اعتبار دارد

مورد انتقاد قرار  ،داده اندت مرسله را اعتبار حمصل انگاری کرده واصول را که سهل از علمایعده  آن در این بحث ،بدین اساس

و  حقیقت مصالح مرسله وجودکه در . با آندارندنرا استدلال به مصلحت  ۀاجاز  همخودشان مذهب  اساس حتی بهو  دهیم،می

 ترک کرده است ،هی کرده باشدن که امر وکه شرع بعضی امور را بدون آنبه این نظر هستند  و وجود داردکه یآنان اما نزد ؛اعتبار ندارد

یچ ه ت اسلامعیشر در حقیقتکه حالآنکنیم. م موجودیت شرع استعمال میجا بخاطر عدما مصلحت را در این که گفته اند و

 : است که گفتهاین مثل .چیزی را بدون بیان حکم آن ترک نکرده است، بلکه حکم هرچیز را بیان نموده است

ءٍ ﴿  ﴾تمبيْاَناً لمكُل  شََْ

 [44]نحل: 

 .هرچیز ۀبیان کنند ترجمه:

ءٍ ﴿ نْ شََْ تاَبم مم  ﴾مَا فَرَّطنْاَ فِم الْكم

 [94]انعام: 

 .ب هیچ چیزی رادر این کتا ،ایمردهفرو گذاشت نک ترجمه:

يناً﴿ يتُ لَكُمُ الْْمسْلَامَ دم ينَكُمْ وَأتَْْمَْتُ عَليَْكُمْ نمعْمَتمي وَرَضم  ﴾اليَْوْمَ أَكمَْلْتُ لَكُمْ دم

 [9]مائده: 

 م.م را بحیث دین برای تان پسندیداسلا  م ورا برای تان به اتمام رسانید نعمت خود ،تکمیل کردیم وپوره را  امروز دین شما ترجمه:

 ؛باشدکفر می ،ده استچه الله متعال نازل کر غیر آنه حکم ب های کفری ودر نظام که اشتراک یا مشارکتخلاصه مطلب این -8

ه عقیده به آن حکم نداشتکه اما وقتی ؛باشدمعتقد  ،کندحکم می انزل الله ابمغیر ه بچه که به آن که حاکم در صورتی استاین  کنولی

 چه در آیات قرآن بیان شده است: د، چنانو شو فاسق محسوب می چنین شخص ظالم ،باشد

اَ أنَزَْلَ اللَّهُ فَأُ ﴿  .﴾ولئَمكَ هُمُ الْكاَفمرُونوَمَنْ لمَْ يحَْكُمْ بِم



 [88: ه]مائد

، آنان خود (ندعقیده داشته باش الله ا انزلبمغیر  و به)كرده حكم نكنندنازل  )سبحانه وتعالی(چه اللهكه بر وفق آنو كسانی ترجمه:

 .نداكافر 

اَ أنَزَْلَ اللَّهُ ﴿  ﴾فَأوُلئَمكَ هُمُ الظَّالممُونَ وَمَنْ لمَْ يحَْكُمْ بِم

  [84: ه]مائد

 .استظالم و ستمگر او  ،حكم نكند ،نازل كرده است)سبحانه وتعالی( چه اللهكه بدانو كسی ترجمه:

 

اَ أنَزَْلَ اللَّهُ ﴿ قُونَ فَأوُلَ وَمَنْ لمَْ يحَْكُمْ بِم  ﴾ئمكَ هُمُ الفَْاسم

 [ 84: ه]مائد

 پس آنان فاسق اند. ،نازل كرده حكم نكنند )سبحانه وتعالی(چه الله كه بر وفق آنو كسانی ترجمه:

 و ، هیچ نوع دلیلجواز دارد ،کنندانزل الله می ابمکه حکم به غیر ییهادر نظام انمسلمان گویند اشتراک یا مشارکتکه میانیبناءً کس

 امیدوارم این پاسخ به لطف الله د.نباشقطعی الدلاله می قطعی الثبوت و ،وعندارند، زیرا نصوص در منع این موضهم دلیل ی شبهحت

 مشکل شما را برطرف نموده باشد. سبحانه وتعالی

 برادر شمَّ عطاء ابن خلیل ابورشته
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